
ادبيات هر كشور يعنی مجموعه ای از دانش و فرهنگ و تاريخ اون كشور ... .
جهانگردی  دور  يه  كه  انگار  بخونی،  كه  رو  دنيا  معروف  رمان های  شما 

كردی و كل دنيا رو گشتی.
اون قدر كه می شه از شاعرها و نويسنده ها ياد گرفت شايد نشه از دانشمندا 
ياد بگيری ... در واقع نويسنده ها می تونن شما رو از دنيای خودتون بيرون 

بيارن و پرتتون كنن تو دنيای جذاب خودشون.
شنيديد می گن: «فقر واقعی، فقدان كتاب است»؟

شما رو دعوت می كنيم به خوندن رمان های معروف ايران و كل دنيا ... .
مختلف  قلمروهای  با  ما  آشنا كردن  برای  گرامی  غلامی  دكتر  از  ممنون 
زبان فارسی و تأليف اين كتاب جيبی، كه خيال همه رو برای موفقيت تو 

امتحانات راحت كردند.
ممنون از تيم توليد و محتوای خيلی سبز كه هميشه بهترين ها رو توليد 

می كنن.



به دکتر حسين کيا و دکتر محمد رضائی که از دوستی با 
آن ها شادمانی ها برده ام.

۱. اصلاً چرا ادبیات می خوانیم؟
در باب كاركرد ادبيات، نظرات متفاوت و متنوعی وجود دارد؛ يكی از بارزترين 
كاركردهای ادبيات كه بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه ادبيات، 
با آفرينشِ دنيای آرمانی و رؤيايی آدمی، تلاش می كند تا اندكی از سرشت 
ابزاری  از  استفاده  با  نويسندگان  و  شاعران  بكاهد.  زندگی  غمبار  و  سوگناک 
می دهند؛  نشان  ما  به  را  آرزوهای مان  تحقق يافتۀ  شكل  «تخيّل»،  نام  به 
آن ها  به  هيچ گاه  محدود بودن،  و  انسان بودن  حُكم  به  كه  آرزوهايی  همان 
ناكامی های سرشته در وجود ماست؛  ادبيات وسيلۀ جبران  دست نمی يابيم. 
از غوطه خوردن در ملال  برای لحظاتی  را  تا ما  نازل شده  فرشتۀ نجاتی كه 
زندگی رنج آور برهاند، پناهگاهی موقتی و بی اضطراب برای بشری كه «در رنج 
آفريده شده».۱ انسان ها عموماً آرزوها و آرمان هايی مشترک دارند كه به تلخی 
دريافته اند هيچ گاه در جهان واقعی به آن ها نمی رسند و نااميدانه اين آرزوها را 
در ذهن خود مرور می كنند. نويسندگان و شعرا تلاش می كنند اين آرمان ها و 
رؤياها فقط در اذهان و نفوس آدميان نمانند و با قلم خود آن ها را از پستوی 

تاريک ذهن بيرون می آورند و در آثار ادبی خود جلوه گر می سازند.

۱- «لقََدْ خَلقَنْاَ الإْنسَْانَ فيِ كَبدٍَ». به راستی آدمی را در رنج آفريديم. سورۀ بلد. آيۀ ۴.



برای ورود به اين دنيای جادويی و لذت بردن از «كلماتی كه آتش بر می انگيزند»۱ 
بايد مقدماتی را طی كرد و به ناچار با ترفندها و شگردهای شاعران و نويسندگان 
كورۀ  و  جان كاه  دوزخ  همين  ادبيات  مقدمات،  دانستن  بدون  شد.  آشنا  بايد 
است.  زده  رقم  برای مان  پرورش  و  آموزش  نهاد  كه  می شود  استخوان سوزی 
اين مقدمات شامل شيوۀ درست خواندن متن، گسترش دايرۀ واژگانی، آشنايی 
با دستور زبان، دانستن آرايه های ادبی، به كار انداختن قوّۀ تخيّل و خلاصه، 
آن چيزی است كه به آن «دانش ها و مهارت های ادبی» می گويند. با دانستن 
اين مقدمات، قدرت فهم ادبی ما افزايش می يابد و در پی آن، التذاذ ادبی نيز 
نصيبمان می شود. اين كتاب را با اين نيّت نوشتيم كه همين مقدمات را تا آن جا 
كه از دستمان بر می آيد، در شما تقويت كنيم؛ شايد شما هم به جمع دوستداران 

اين دنيای آرمانی بپيونديد.

۲. ساختار کتاب
در ابتدای هر درس دو فهرست واژگانی وجود دارد؛ يكی آن چه در واژه نامۀ كتاب 
آمده و ديگری فهرست واژه های مهمی كه در درس آمده اما در واژه نامۀ انتهای 
كتاب نيست. بعد از فهرست واژگان هر درس، دو فهرست املايی ترتيب داده ايم؛ 

يكی واژگان مهم املايی و ديگری كلماتی كه در زبان فارسی هم آوا دارند.
با عنوان «شرح درس» آورده ايم، تمام درس شرح داده  در بخش بعدی كه 
بخش  در  پرداخته ايم.  درس  دستوری  نكات  و  آرايه  معنی،  به  و  است  شده 
دستور اغلب به موضوعاتی توجه كرده ايم كه در قلمرو زبانی همان درس به 
آن پرداخته شده است. می دانيم كه بخش مهمی از سؤالات امتحان نهايی از 
قلمروهای سه گانۀ پايان درس ها انتخاب می شود؛ بنابراين پس از شرح درس، 

۱- غلام آن كلماتم كه آتش انگيزد. «حافظ»



به همۀ سؤالات هر سه قلمرو زبانی، ادبی و فكری كتاب پاسخ كامل داده ايم. 
در نهايت، يک جدول جيبی تاريخ ادبيات، پايان بخش كتاب است.

۳. تشکر و قدردانی
 بدون تعريف و تعارف های رايج در مقدمۀ كتاب ها، صميمانه سپاس گزار اين 

دوستان و همكاران گرامی ام در انتشارات خيلی  سبز هستم:
 همچون گذشته، از راهنمايی های عالمانۀ استاد ارجمند جناب دكتر كورش 

بقائی بهره ها بردم.
 ويرايش، تيتربندی، جدول بندی و آراستگی  ظاهری كتاب را مديون زحمات 

بی دريغ خانم فاطمه قادری هستم.
به لطف  بودند.  پروژه  ابراهيم نژاد مسئول  پيام  آقای  و   خانم زهرا خردمند 
ايشان، كار را در كمال آرامش و بدون اضطراب های رايجِ كار تأليف، به پايان 

بردم.
 جناب آقای احسان حسينيان مدير تأليف كتاب های جيبی و همكارانشان 

در اين بخش، راهنمايی های ارزنده ای داشتند.
 دوستان حرفه ای ام در واحد توليد، طبق معمول زحمت زيادی كشيدند و اصلاحات

و تغييرات كلافه كننده  و بدخط من را تاب آوردند و بزرگوارانه دم برنياوردند.

به کوی ميکده، گريان و سرفکنده روَم  
چرا که شرم همی آيدم ز حاصل خويش  
ابوالفضل غلامی  
مهرماه ۱۴۰۱  



۹  ستایش: ملكا، ذكر تو گويم 

فصل اول: ادبیات تعلیمی

۱۵  درس اول: شُكرِ نعمت 

۳۴  درس دوم: مست و هشُيار 

فصل دوم: ادبیات پایداری

۵۱  درس سوم: آزادی 

۶۲  درس پنجم:  دماونديه 

فصل سوم: ادبیات غنایی

۷۹  درس ششم: نی نامه 

۹۵  درس هفتم: در حقيقت عشق 

فصل چهارم: ادبیات سفر و زندگی

۱۱۱  درس هشتم: از پاريز تا پاريس 

۱۲۷  درس نهم: كوير 

فصل پنجم: ادبیات انقلاب اسلامی

۱۵۲  درس دهم: فصل شكوفايی 

۱۶۳  درس یازدهم:  آن شب عزيز 

فصل ششم: ادبیات حماسی

۱۷۸  درس دوازدهم: گذر سياوش از ... 

۲۰۲  درس سیزدهم: خوان هشتم 

فصل هفتم: ادبیات داستانی

 درس چهاردهم: سی مرغ و سيمرغ ۲۲۶

۲۴۷  درس شانزدهم: كباب غاز 

فصل هشتم: ادبیات جهان

۲۸۱  درس هفدهم: خندۀ تو 

۲۹۱  درس هجدهم:  عشق جاودانی 

۳۰۳  نیایش: لطف تو 

۳۰۷  تاریخ ادبیات 

۳۰۹  آزمون (۱) نوبت اول 

۳۱۴  آزمون (۲) نوبت دوم 

۳۲۱  پاسخ نامۀ تشریحی 



 واژه نامه ای
يا  كسی  از  روی گرداندن   اعراض: 

چيزی، روی گردانی
بازگشت به سوی خدا، توبه،   انِابت: 

پشيمانی
 انبساط: حالتی كه در آن، احساس 
رودربايستی  و  ملاحظه  و  بيگانگی 

نباشد؛ خودمانی شدن
 باسق: بلند، باليده

 بنات: جمعِ بنت، دختران
 بنَان: سرانگشت، انگشت

 تاک: درخت انگور، رَز
زمان:  دور  تتمّۀ  باقی مانده،   تتمّه: 
روزگار،  گردش  كمال  و  تمامی  مايۀ 
مايۀ تمامی و كمال دور زمان رسالت

 تحفه: هديه، ارمغان
 تحيّر: سرگشتگی، سرگردانی

 تضرّع: زاری كردن، التماس كردن
 تقصير: گناه، كوتاهی، كوتاهی كردن

 جسيم: خوش اندام
 حِليه: زيور، زينت

 خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده
 دايه: زنی كه به جای مادر به كودک 
شير می دهد يا از او پرستاری می كند.

 ربيع: بهار
وجه  يا  خوراک  مقدار  رزق،   روزی: 
دست  به  روزانه  كس  هر  كه  معاش 
می آورد يا به او می رسد؛ وظيفۀ روزی: 

رزق مقرّر و معيّن
 شفيع: شفاعت كننده، پايمرد

 شهد: عسل؛ شهد فايق: عسل خالص
 صفوت: برگزيده، برگزيده از افراد بشر

 عاكفان: جمعِ عاكف، كسانی كه در 
به  و  بمانند  مسجد  در  معيّن  مدّتی 

عبادت پردازند.
: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه   عزَّ وَ جلََّ
است؛ بعد از ذكر نام خداوند به كار می رود.

نام درسنام قسمت
درس اوّل: شکرِ نعمتدرس نــامـه

با تايپ عنوان و شماره درس يا فصل به صورت اتوماتيک در مستر اصلاح می شود.



فـارسـی دوازدهـم ۱۶

 عُصاره: آبی كه از فشردن ميوه يا چيز 
ديگر به دست آورند؛ افشره، شيره

 فاحش: آشكار، واضح
 فايق: برگزيده، برتر

 فرّاش: فرش گستر، گسترندۀ فرش
 قبا: جامه، جامه ای كه از سوی پيش 
باز است و پس از پوشيدن، دو طرف 

پيش را با دكمه به هم پيوندند.
 قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسيدن

 قسيم: صاحب  جمال
 كاينات: جمعِ كاينه، همۀ موجودات جهان

 كرامت كردن: عطا كردن، بخشيدن
كمال  عرفانی،  اصطلاح  در   مراقبت: 
اين كه  بر  يقين  و  حق  به  بنده  توجهّ 
ضمير  بر  عالمِ  احوال،  همۀ  در  خداوند 
اوست؛ نگاه داشتن دل از توجهّ به غير  حق

 مزيد: افزونی، زيادی
كسی  اطاعت شده،  فرمانروا،   مُطاع: 

كه ديگری فرمان او را می برَد.
و  احكام  عبادی،  اعمال   معاملت: 
عبادات شرعی؛ در متن درس، مقصود 

همان كار مراقبت و مكاشفت است.
 معترف: اقرار كننده، اعتراف كننده 

و  كنند  فخر  بدان  چه  هر   مَفخر: 
بنازند؛ مايۀ افتخار

ح: شادی بخش، فرح انگيز  مفرٌّ
 مكاشفت: كشف كردن و آشكار ساختن، 
بـه  پـی بردن  عـرفانی،  اصطلاح  در 

حقايق است.
 منسوب: نسبت داده  شده

 منّت: سپاس، شُكر، نيكويی
 منكَر: زشت، ناپسند

 موسم: فصل، هنگام، زمان
 ناموس: آبرو، شرافت
 نبات: گياه، رُستنی

 نبی: پيغمبر، پيام آور، رسول
 نسيم: خوش بو

 واصفان: جمع واصف، وصف كنندگان، 
ستايندگان

 ورق: برگ
 وسيم: دارای نشان پيامبری
 وظيفه: مقرّری، وجه معاش

 غیرواژه نامه ای
 اجابت: برآوردن، قبول كردن

 اصحاب: ج صاحب، ياران

 بحر: دريا
 بطَ: مرغابی

 بی دريغ: بی مضايقه، بدون بخل 



۱۷ درس اوّل: شکرِ نعمت   

 پشتيبان: چوبی كه به جهت استحكام 
بر ديوار نصب كنند.
 تعالیٰ: برتر است

 جلّ و علا: بزرگ و بلند مرتبه است
 جيَب: يقه، گريبان

 خِصال: جمع خصلت، خوی ها خواه 
نيک باشد يا بد

كه  لباس  مخصوصاً  هديه؛   خلعت: 
بزرگی به كسی ببخشد.

 دُجیٰ: تاريكی ها، ظلمت ها، جمعِ دُجيه

 دعوت: خواسته، خواهش 
 زمرّدين: مثل زمرّد، منسوب به زمرّد، 

سبزرنگ
 صاحب دل: عارف، آگاه

 قُربت: نزديكی
 كلِک: هر نی ميان خالی، قلم

 مستغرق: غرق شده
 مهد: گهواره

 نقش بركشيدن: نقّاشی كردن

و  انبساط  ـ  توبه  و  انابت  ـ  روگردانی  و  اعراض 
خودمانی شدن ـ باد صبا ـ باسق و بلند ـ بحر و دريا ـ بط و مرغابی ـ 
تحفه و هديه ـ تضرّع و زاری ـ تقصير و کوتاهی ـ ثمره و نتيجه ـ حليه و 
زينت ـ حيات و زندگی ـ خوان و سفره ـ شهد فايق ـ صفوت و برگزيده ـ
نزديکی ـ مستغرق و  عاکف و گوشه نشين ـ عصاره و شيره ـ قربت و 
غرق شده ـ مطاع و فرمانروا ـ مفرّح و شادی بخش ـ منسوب و نسبت 

داده  شده ـ مهد زمين ـ واصف و توصيف کننده

سفرهخوانزندگیحياتدريابحر

ــه ای روباز در حياطبرایبهرِ محوط
رئيسخانخانه

نسبت داده شدهمنسوبنزديكیقربتنوعی بادصبا

بلقيس سبا كه  ــهری  ش
نصب شده، گماشتهمنصوببيگانگیغربتملكۀ آن بود



فـارسـی دوازدهـم ۱۸

، كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش  منتّ خدای را، عزَّ و جَلَّ
مزيد نعمت.

معنی: سپاس مخصوص خدايی بزرگ و بلندمرتبه است كه عبادت كردن باعث 
نزديک شدن به اوست و شكرگزاری به درگاهش، باعث زيادی نعمت می شود. 
مفهوم: عبادت باعث نزديكی به خداست/ شكر، باعث زيادشدن نعمت است.
 سجع: قربت و نعمت/ تلمیح: به بخشی از آيۀ ۷ سورۀ ابراهيم: 
！لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَيدَنَّكُم＀ْ  : اگر شُكر كنيد [نعمتتان را] افزون خواهم كرد.

 «را» حرف اضافه است به معنی «برای». بعد از واژۀ «نعمت»، فعل 
«است» به قرینهٔ لفظی حذف شده است: به شكر اندرش مزيد نعمت [است]

هر نفسی كه فرومی رود ممِدٌّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّحِ ذات.
معنی: هر نفََسی كه پايين می رود ياريگر زندگی است و چون بيرون می آيد 

شادكنندۀ درون و وجود است.
 سجع: حيات و ذات/ تضاد: فرومی رود و برمی آيد

 فعل «است» به قرینهٔ لفظی حذف شده است: مفرّح ذات [است].
پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.

برای هر نعمتی، يک  معنی: پس در هر نفس دو نعمت وجود دارد۲ و 
شكر، واجب است.

مفهوم: شكر خداوند، واجب است.
 فعل «است» به قرینهٔ لفظی محذوف است: بر هر نعمتی شكری 

واجب [است].
۱- از كتاب «گلستان» اثر سعدی

۲- منظور از «دو نعمت»، يكی ممدّ حيات بودن دم است و ديگری مفرّح ذات بودن بازدم.

۱



۱۹ درس اوّل: شکرِ نعمت   

برآيـد كـه  زبـان  و  دسـت  درآيـد؟از  بـه  كـز عهـدۀ شـكرش 

معنی: كسی با كردار و با گفتارش نمی تواند شكر خدا را به جا بياورد.
مفهوم: ناتوانی انسان در شكرگزاری

 پرسش در مصراع نخست از نوع انکاری است: از دست و زبان 
كه برآيد؟  از دست و زبان كسی برنمی آيد./ مجاز: دست  عمل ـ 
زبان  گفتار/ جناس ناهمسان: برآيد و درآيد/ کنایه: از دست برآمدن  

توانايی انجام كاری را داشتن
 «كه» در مصراع نخست و «ش» در «شكرش» مضافٌ اليه هستند.

＀ُكوُر ！اِعمَلُوا آلَ داوُدَ شُكراً وَ قَليلٌ مِن عِبادِیَ الشَّ
معنی: ای خاندان داود، شكر به جای آوريد و بندگان شكرگزار من كم هستند.

 تضمین: آوردن بخشی از آيۀ ۱۳ سورۀ سبأ
بنـده همان بهِ كـه ز تقصير خويش
ـــه ســــزاوار خــداونــديــش ورن

آورد خـدای  درگاهِ  بـه  عـذر 
آورد بـه جـای  نتوانـد كـه  كـس 

معنی: بنده بهتر است به علت كوتاهی [در شكرگزاری] به درگاه الهی 
توبه كند، وگرنه آن چنان كه سزاوار خداوندی خداست، كسی نمی تواند 

شكرش را به جای آورد.
مفهوم: لزوم طلب كردن بخشش/ ناتوانی انسان در حق گزاری و شكرگزاری
 قالب شعر قطعه است و «آورد» رديف شعر و «خدای و جای» 

قافيه هستند.
 در مصراع نخست بيت اوّل، فعل «است» به قرینهٔ معنوی حذف شده 
است: بنده همان بهتر [است] ... . «ش» در «خداونديش»، مضافٌ اليه است.
باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بی دريغش همه جا كشيده.

نعمت  و  است  به همه رسيده  باران  الهی همانند  فراوان  معنی: رحمت 
بی مضايقه اش همانند سفره ای در همه جا گسترده است.
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مفهوم: گسترده بودن رحمت و نعمت خداوند
 تشبیه: باران رحمت ـ خوان نعمت (اضافۀ تشبيهی)/ تناسب: 

خوان و نعمت/ سجع: رسيده و كشيده
 «است» از انتهای دو جمله به قرینهٔ معنایی حذف شده است: 

همه را رسيده [است] و ... همه  جا كشيده [است].
پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكرَ نبُرد.

معنی: [خداوند] آبروی بندگانش را به واسطۀ گناه آشكاری كه مرتكب 
می شوند نمی برَد و رزق و روزی آن ها را به علت گناه زشتی كه انجام 

می دهند، قطع نمی كند.
مفهوم: ستّار العيوب بودن خداوند/ رزّاق بودن خداوند

نبرُد/  و  ندرد  سجع:  تشبيهی)/  (اضافۀ  ناموس  پردۀ  تشبیه:   
کنایه: پرده دريدن  آشكار كردن، رسوا كردن
 «پرده» و «وظيفه» مفعول هستند.

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

معنی: [خداوند] به باد صبا دستور داده تا سبزه و گياهان را همانند فرشی 
سبزرنگ پهن كند و به ابر بهاری امر كرده تا گياهان را در روی زمين پرورش دهد.

مفهوم: توصيف قدرت خداوند/ توصيف فصل بهار
 تشبیه: فرّاش باد ـ دايۀ ابر ـ بنات نبات ـ مهد زمين (اضافۀ 
ابر بهاری/  باد صبا ـ فرزند پروری  تشبيهی)/ تشخیص: فرش گستردن 
استعاره: فرش زمرّدين  سبزه و چمن/ تناسب: باد، ابر، بهار، نبات، زمين 
ـ فرّاش و فرش ـ دايه، بنات و مهد/ تلمیح: به آيۀ ۶ سورۀ النبأ: ！أَ لمَْ 
نجَْعَلِ الأْرَْضَ مهَِادًا＀  : آيا زمين را گهواره ای نگردانيديم؟/ سجع: بگسترد 

و بپرورد



۲۱ درس اوّل: شکرِ نعمت   

 نهاد هر دو جمله «او» محذوف است و مرجع «او» خداوند است.
درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفالِ شاخ را به 

قدوم موسم ربيع، كلاهِ شكوفه بر سر نهاده.
معنی: [خداوند] به عنوان هديۀ نوروزی به درختان برگ داده و به واسطۀ 

آمدن فصل بهار، بر سر شاخه ها شكوفه نهاده است.
مفهوم: توصيف قدرت خداوند/ توصيف فصل بهار

(اضافۀ  شكوفه  كلاه  ـ  شاخ  اطفال  ـ  ورق  قبای  تشبیه:   
تشبيهی)/ تناسب: درخت، ورق (= برگ)، شاخ (= شاخه) و شكوفه ـ
تشخیص:  نهاده/  و  گرفته  سجع:  كلاه/  و  سر  ـ  كلاه  و  قبا  خلعت، 

خلعت پوشيدن درختان و كلاه داشتن شاخه
 «قبا» و «كلاه» در هر دو جمله مفعول هستند.

عُصارۀ تاكی به قدرتِ او شهد فايق شده و تخم خرمايی به تربيتش نخل 
باسق گشته.

انگور تبديل به عسل  با پرورش خداوند است كه عصارۀ درخت  معنی: 
خالص (= انگور) می شود و هستۀ خرما، نخلی بلند می گردد.

مفهوم: توصيف قدرت خداوند
 سجع: فايق و باسق/ تناسب: عصاره و شهد ـ خرما و نخل/ 
خْلَ باَسِقَاتٍ لهََا طلَعٌْ نضَِيد＀ٌ  : و درختان  تلمیح: به آيۀ ۱۰ سورۀ ق: ！وَ النَّ

تناور خرما كه خوشه[هاى] روى هم چيده دارند.
 «است» از انتهای هر دو جمله به قرینهٔ معنایی محذوف است: ... 

شهد فايق شده [است] و ... باسق گشته [است].
ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در كارند
همه از بهرِ تو سرگشته و فرمانبُردار

تا تو نانی به كف آری و به غفلت نخوری
شرطِ انصاف نباشد كه تو فرمان نبری

باد، مه، خورشيد و فلک در  ابر،  از جمله:  تمامی عناصر هستی  معنی: 
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تلاش اند تا تو (انسان) رزق و روزی ات را به دست آوری و آن را غافلانه 
فرمانبرداری  تو  از  عناصر  نخوری، حال كه همۀ  بدون شكرگزاری)   =)

می كنند، انصاف نيست كه تو از خدا اطاعت نكنی.
مفهوم: ارزش وجودی انسان/ لزوم فرمانبری انسان از خداوند

 قالب شعر قطعه است و واژه های «نخوری و نبری» قافیه هستند./ 
مجاز: ابر، باد، مه، خورشيد و فلک  همۀ هستی ـ نان  رزق و روزی 
ـ كف  دست/ تضاد: فرمانبردار و فرمان نبردن/ کنایه: به كف آوردن  

كسب كردن
 در اين قطعه سه بار ضمير «تو» به كار رفته است كه در هر 

سه بار، مرجع آن «انسان» است.
در خبر است از سروَر كاينات و مفَخر موجودات و رحمت عالميان و صفوَتِ 

آدميان و تتمّۀ دَورِ زمان، محمّد مصطفی صلّی االلهُ عَليَهِ و آلهِ وَ سَلَّم.
معنی: در حديثی از سروَر، مايۀ افتخار و رحمت موجودات و كسی كه 
برگزيدۀ انسان ها و مايۀ كمال گردش روزگار است ـ يعنی محمد مصطفی 

ـ كه درود خداوند بر او و بر خاندانش باد ... [آمده است].
مفهوم: ستايش پيامبر ④  «تتمۀ دور زمان» به خاتم الأنبيا بودن پيامبر 

اسلام اشاره دارد.
رَحمَْةً  إِلاَّ  أرَْسَلنَْاكَ  مَا  ！وَ  انبيا:  سورۀ   ۱۰۷ آيۀ  به  تلمیح:   

للِعَْالمَِين＀َ  : و تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستاديم.
 «واو» در سراسر اين عبارت، عطف است. 

كريـم نبَِـیٌّ  مُطـاعٌ  وَسـيمشـفيعٌ  نسَـيمٌ  جَسـيمٌ  قَسـيمٌ 

معنی: [پيامبر] شفاعت كننده، فرمانروا، رسول، بخشنده، زيبا، خوش اندام، 
معطرّ و دارای نشان پيامبری است.

مفهوم: ستايش پيامبر ④ 



۲۳ درس اوّل: شکرِ نعمت   

 جناس ناهمسان: قسيم، جسيم، نسيم و وسيم/ واج آرایی: مصوّت 
/ و صامت های /م/، /س/ ُـ /

جی بجَِمالهِِ حَسُنتَ جَميعُ خِصالهِِ، صَلُّوا عَليَهِ وَ آلهِِبلَغََ العُلی بكِمَالهِ، كشََفَ الدُّ

معنی: [پيامبر] با كمالاتش به بلندمرتبگی رسيد و با زيبايی اش تاريكی ها را 
از بين برُد، همۀ خلق و خويشَ نيكوست، بر او و خاندانش درود بفرستيد.

مفهوم: ستودن پيامبر ④ به كمال، راهنمابودن و خُلق نيكو

 جناس ناهمسان: كمال و جمال/ واج آرایی: صامت /ل/

چه غم ديوار امتّ را كه دارد چون تو پشتيبان؟
چه باک از موجِ بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

غمی  خود  زندگی  در  دارند،  تو  همچون  پشتيبانی  كه  مردمی  معنی: 
ندارند؛ همان طور كه افرادی كه در كشتی نوح ⒔ نشسته اند، از طوفان 

باكی ندارند.
مفهوم: پيامبر باعث آرامش و نجات امّت است.

 پرسش در هر دو مصراع انکاری است./ تشبیه: ديوار امّت (اضافۀ 
تشبيهی) ـ تو به پشتيبان (پشتيبان چوبی است كه به جهت استحكام 
بر ديوار نصب كنند.)/ تلمیح: به داستان حضرت نوح ⒔ / تناسب: موج، 
است.  اوّل  برای مصراع  مثالی  دوم  تمثیل: مصراع  نوح/  و  بحر، كشتی 

(اسلوب معادله)۱
اسلام  پيامبر  ستايش  به  اين جا  تا  است»  خبر  «در  از  سعدی   

پرداخته و از سطر بعد، حديثِ پيامبر اسلام را آورده:

۱- با آرايۀ «اسلوب معادله» در درس ششم آشنا خواهيد شد.
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هرگه كه يكی از بندگان گنهكارِ پريشان روزگار، دستِ انابت به اميدِ اجابت به 
درگاه حق، جلَّ وَ عَلا بردارد، ايزد تعالیٰ در او نظر نكند. بازش بخواند، باز اعراض 
فرمايد. بارِ ديگرش به تضرّع و زاری بخواند. حق، سبحانهَُ و تعَالیٰ فرمايد: يا 
ملاَئكتَی قَد اِستَحيَيتُ مِن عَبدی وَ ليَسَ لهَ غَيری فَقَد غَفَرتُ لهَ. دعوتش 
اجابت كردم و اميدش برآوردم كه از بسياری دعا و زاری بنده همی شرم دارم.

معنی: هرگاه يكی از بندگان آشفته حال گناهكار، دستانش را به نشانۀ 
خداوند  كند،  بلند  متعال  خداوند  درگاه  به  استجابت،  اميد  به  و  توبه 
متعال به او توجّهی نمی كند. بار ديگر [بنده] خدا را می طلبد، [خداوند] 
با گريه و  را  بار ديگر خدا  باز روی گردانی و بی توجّهی می كند. [بنده] 
زاری طلب می كند. خداوندِ پاک و متعال می فرمايد: ای فرشتگان من، 
را  او  ندارد؛ پس  از من  او هيچ كس غير  و  بنده ام خجالت می كشم  از 
بخشيدم. خواسته اش را برآورده كردم و او را به آرزويش رساندم؛ زيرا از 

دعای بسيار و گريستنِ بنده خجالت می كشم.
مفهوم: مداومت بنده بر توبه باعث بخشودن او می شود.

 کنایه: پريشان روزگار  بدبخت ـ نظر نكردن  بی توجّهی كردن ـ 
اعراض كردن  بی توجّهی كردن/ جناس ناهمسان: انابت و اجابت ـ باز 
كلام ميان  در  آوردن حديث  تضمین:  برآوردم/  و  كردم  سجع:  بار/  و 

و  «بازش»  در  «ش»  است.  اقترانی  اضافۀ  انابت»  «دست   
و  «دعوتش»  در  «ش»  خداست.  آن  مرجع  و  است  مفعول  «ديگرش» 

«اميدش» مضافٌ اليه است و مرجع آن بنده است.
خداونـدگار لطـف  و  بيـن  گنه بنده كرده اسـت و او شرمسـاركـَرَم 

اما  می كند،  گناه  بنده  كه  ببينيد  را  خداوندی  لطف  و  بخشش  معنی: 
خداوند شرمنده می شود.

مفهوم: توصيف بخشش و لطف خداوند
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 تضاد: خداوندگار و بنده
 فعل «است» پس از شرمسار محذوف است: او شرمسار [است].
عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدناكَ حَقَّ عِبادَتكَِ، 

و واصفان حِليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه: ما عَرَفناكَ حَقَّ معَرفَِتِكَ.

معنی: افرادی كه به واسطۀ شُكوه و شوكت خداوند، دائماً مشغول عبادت 
معترف  خود  عبادت  در  كوتاهی  به  زاهدان)،  و  عابدان  (يعنی  هستند 
را  تو  بود،  تو  به زبان حال می گويند:] آن چنان كه شايستۀ  هستند [و 
عبادت نكرديم و توصيف كنندگان زيبايی و جمال خداوند (يعنی عارفان) 

متحيّرانه می گويند: آن چنان كه شايستۀ تو بود، تو را نشناختيم.
مفهوم: عجز انسان در عبادت و شناخت خداوند

 تشبیه: كعبۀ جلال (اضافۀ تشبيهی)/ تضمین: آوردن حديث 
پيامبر ④ در ميان كلام/ جناس ناهمسان: جلال و جمال/ تناسب: عاكف، 

كعبه و عبادت
 دو فعل به قرينۀ معنايی در اين عبارت حذف شده اند:

... به تقصير عبادت معترف [هستند] ... به تحيّر منسوب [هستند]
«ش» در «جلالش» و «جمالش» مضافٌ اليه است و مرجع آن خداوند است.

گـر كسـی وصـف او ز مـن پرسـد
معشـوق اند كشُـتگان  عاشـقان 

بـی دل از بی نشـان چه گويـد باز؟
بـرنيـايــد ز كشُـتگــــان آواز

معنی: اگر كسی وصف او (= خداوند) را از من بپرسد، منِ عاشق نمی توانم 
معشوق بی نشان را وصف كنم. عاشق، كشته و فدايی معشوق است و از 

كُشته صدايی بلند نمی شود.
مفهوم: وصف ناپذيری خداوند/ عاشق حقيقی، سكوت می كند.

قافيه هستند.  آواز»  «باز و  واژه های  قطعه است و  قالب شعر   
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پرسش در بيت اوّل انكاری است. تشبیه: عاشق به كُشته شده/ واج آرایی: 
صامت /ش/ در بيت دوم

 «وصف و چه» در بيت اوّل هر دو مفعول هستند. 
بود و در بحر مكاشفت  برده  به جَيب مراقبت فرو  از صاحبدلان سر  يكی 
مستغرق شده. آن گه كه از اين معاملت بازآمد، يكی از ياران به طريق انبساط 
گفت: «از اين بوستان كه بودی، ما را چه تحفه كرامت كردی؟» گفت: «به 
خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامنی پرُ كنم هديۀ اصحاب را. 

چون برسيدم، بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت!»
معنی: يكی از عُرفا گوشه نشين شده بود و مراقب دل خود بود تا به غير  
از  خدا توجّهی نكند و در عالم كشف حقايق عرفانی غوطه ور بود. وقتی 
اين حالات عرفانی به حالت عادی برگشت، يكی از دوستان به شوخی و 
با حالت صميميّت گفت: از اين عوالم عرفانی كه بودی، چه هديه ای برای 
ما آوردی؟ گفت: در ذهنم بود كه وقتی به معشوق رسيدم، توشه ای انبوه 
برای دوستانم بياورم، اما وقتی به معشوق رسيدم، عطر جلوۀ معشوق چنان 
سرمستم كرد كه از خود بی خود شدم [و اكنون تحفه ای برای شما ندارم!].

مفهوم: تحيّر و سرگشتگی عارف در برابر خداوند
 کنایه: سر به جيب مراقبت فروبردن  در تفكّر عرفانی فرورفتن ـ
در بحر مكاشفت مستغرق بودن  در عالم كشف حقايقی عرفانی بودن ـ

دامن پر كردن  فراهم كردن، آماده كردن ـ مست كردن  غرق نشاط 
عرفانی بودن ـ دامن از دست رفتن  مدهوش شدن، بی اختيار شدن/ 
تشبیه: بحر مكاشفت (اضافۀ تشبيهی)/ استعاره: جيب مراقبت/ سجع: 
برده و شده ـ بودی و كردی/ جناس ناهمسان: دوستان و بوستان/ استعاره: 
بوستان  عالم عرفان و معنويت ـ درخت گل  عشق و معرفت الهی 
ـ بوی گل  لذت ناشی از درک حقايق عرفانی/ جناس ناهمسان: دست 

و مست



۲۷ درس اوّل: شکرِ نعمت   

 «بود» بعد از «شده» به قرينۀ لفظی حذف شده است. ضمير 
«م» در «گلم» مفعول است: بوی گل، من را چنان مست كرد ... و ضمير 

«م» در «دامنم» مضافٌ اليه است: دامن، از دست من برفت.
ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز
اين مدّعيـان در طلبش بی خبرانند

كان سوخته را جان شد و آواز نيامد
كان را كه خبر شد، خبری باز نيامد

معنی: ای بلبل! (= عاشق دروغين و مدّعی) عشق حقيقی را از پروانه
(= عاشق حقيقی) بياموز؛ زيرا جان آن پروانۀ داغديده از بدنش بيرون رفت و 
صدايش درنيامد. اين افراد مدّعی در طلب خدا، بی خبر و خدانشناس هستند؛ 
زيرا خداشناس حقيقی كه از اسرار الهی باخبر شده است، سكوت می كند.

مفهوم: عاشق حقيقی جان می دهد اما صدايش درنمی آيد.
 قالب شعر قطعه است و «نيامد» رديف است و واژه های «آواز و 
باز» قافيه هستند./ نماد: مرغ سحر  عاشق دروغين ـ پروانه  عاشق 
حقيقی/ کنایه: آواز نيامدن  ادّعا نداشتن ـ خبری بازنيامدن  مُردن و 
جان باختن و يا سكوت كردن/ تضاد: مرغ سحر و پروانه (تضاد مفهومی)

 «ش» در «طلبش» مضافٌ اليه است. «را» در بيت اوّل، فکِّ اضافه 
است: كان سوخته را جان شد  جانِ آن سوخته شد. (= رفت)

 جدول زير را به كمک متن درس كامل كنيد.
وسيمدارای نشان پيامبری

حشادی بخش مفرٌّ
انابتبه خدای تعالیٰ بازگشتن

بريدن وظيفهقطع كردن مقرّری



فـارسـی دوازدهـم ۲۸

 سه واژه در متن درس بيابيد كه هم  آوای آن ها در زبان فارسی وجود دارد.
 ۱. قرابت [= نزديكی]  غرابت [= شگفتی]

۲. حيات[= زندگی]  حياط [= محوطۀ بدون سقف در خانه]
۳. منسوب [= نسبت داده شده]  منصوب [= نصب شده، گماشته]

املايی  واژۀ مهم  زير، سه  از حروف  كاربرد هر يک  برای  از متن درس   
بيابيد و بنويسيد. 

 ح: تحفه، حيات، حليه/ ق: باسق، قربت، مستغرق/ ع: تضرّع، 
مطاع، اعراض

 در عبارت زير، نقش دستوری ضماير متّصل را مشخّص كنيد.
 بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت 

 بوی گل، من (= مفعول) را چنان مست كرد كه دامن از دست 
من (مضافٌ اليه) رفت.

 در متن درس، نمونه ای برای كاربرد هر يک از انواع حذف بيابيد.
 الف. عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف  معترف 

[هستند]  حذف به قرينۀ معنايی
ب. هر نفسی كه فرو می رود ممدّ حيات است و چون برمی آيد مفرّح ذات 

[است]  حذف به قرينۀ لفظی

 واژه های مشخّص شده نماد چه مفاهيمی هستند؟
كان سوخته را جان شد و آواز نيامد  ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بياموز

 مرغ سحر: نماد عاشقان و خداشناسان مدّعی و دروغين كه فقط 
ادّعای خداشناسی دارند.

پروانه: نماد عارف و عاشق حقيقی كه در راه عشق حق می سوزد، اما دم 
برنمی آورد و هيچ ادّعايی ندارد.



۲۹ درس اوّل: شکرِ نعمت   

 با توجّه به عبارت های زير به پرسش ها پاسخ دهيد.
 باران رحمت بی حسابش همه را رسيده و خوانِ نعمت بی دريغش همه جا كشيده.

 فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

 آرايه های مشترک دو عبارت را بنويسيد.
 سجع: رسيده و كشيده ـ بگسترد و بپرورد

تشبيه: باران رحمت، خوان نعمت ـ فرّاش باد، دايۀ ابر، بنات نبات، مهد زمين
 قسمت  مشخّص شده بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟

 «فرش زمرّدين» استعاره از سبزه و چمن است.

 معنی و مفهوم عبارت های زير را به نثر روان بنويسيد.
 عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عَبَدناكَ حَقَّ عِبادَتكَِ.

دائماً  خداوند،  شوكت  و  شُكوه  واسطۀ  به  كه  افرادی  معنی:   
مشغول عبادت هستند (يعنی عابدان و زاهدان)، به كوتاهی در عبادت 
خود معترف هستند [و به زبان حال می گويند:] آن  چنان كه شايستۀ تو 

بود، تو را عبادت نكرديم.
مفهوم: ناتوانی انسان در عبادت كردن آن  چنان كه شايستۀ خداوند باشد.

 يكی از صاحبدلان سر به جَيب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت 
مستغرق شده.

معنی: يكی از عُرفا مراقب دل خود بود تا به غير  خدا توجّهی نكند و در 
عالم كشف حقايق عرفانی غوطه ور بود.

مفهوم: غرق عوالم عرفانی  شدن
 مفهوم كلّی مصراع های مشخّص شده را بنويسيد.

 ابـر و باد و مه و خورشـيد و فلک در كارند
تـا تو نانـی به كـف آریّ و به غفلـت نخوری

مفهوم: توصيه به غافل نبودن از خدا يا توصيه به شكرگزاری



فـارسـی دوازدهـم ۳۰

 چه غم ديوار امتّ را كه دارد چون تو پشتيبان؟
چه باک از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان؟

مفهوم: مسلمانان با وجود پيامبر اسلام غم و غصّه ای ندارند.
بـی دل از بی نشـان چه گويـد باز؟ گر كسـی وصـف او ز من پرسـد

مفهوم: ناتوانی و عجز عارف از وصف خداوند
 از كدام سطر درس، مفهوم بيت زير قابل استنباط است؟

 هيچ نقّاشـت نمی بيند كه نقشـی بركشـد
وان كه ديد، از حيرتش كلِک از بنان افكنده ای

مفهوم: حيرت و سرگشتگی در برابر معشوق
 تناسب: نقّاش، نقش، كِلک/ کنايه: كلک از بنان افتادن 
 نهايت حيرت و اعجاب/ جناس همسان: كه (حرف ربط) و كه (�سی)

نقّاشت  َـ ت» در «نقّاشت» مفعول است؛ هيچ  »  ضمير 
نمی بيند  هيچ نقاش تو را نمی بيند.

 اين بيت با دو عبارت زير تناسب دارد:
۱. واصفان حليۀ جمالش به تحيّر منسوب كه ما عرفناك حقّ معرفتك.
۲. چون برسيدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت.

گويند كه بطی در آب روشنايیِ ستاره می ديد. پنداشت كه ماهی است؛ 
قصدی می كرد تا بگيرد و هيچ نمی يافت.

معنی: می گويند يک مرغابی، درخشش ستاره را در آب می ديد و فكر 
می كرد آن درخشش، ماهی است؛ تلاش می كرد تا آن را شكار كند و 

هيچ چيز نصيبش نمی شد.
۱- از كتاب «كليله و دمنه» ترجمۀ نصراالله منشی

۱



۳۱ درس اوّل: شکرِ نعمت   

چون بارها بيازمود و حاصلی نديد، فروگذاشت.

معنی: چون چندين بار امتحان كرد و نتيجه ای نگرفت، رها كرد.
 «چون» به معنی «وقتی كه» حرف ربط وابسته ساز است و اين 

عبارت يک جملۀ مركّب است. 
است؛  روشنايی  همان  كه  بردی  گمان  بديدی،  ماهی  كه  هرگاه  روز  ديگر 

قصدی نپيوستی و ثمرت اين تجربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند.
همان  كه  می كرد  فكر  می ديد،  آب  در  ماهی  هرگاه  ديگر،  روز  معنی: 
درخششِ ستاره است؛ قصد و تلاشی نمی كرد و نتيجۀ اين تجربه اين 

بود كه هميشه گرسنه ماند.
مفهوم: از مقايسه و تعميم نادرست بايد دوری كرد.

پسين  گاهی  و  پيشين  گاهی  كه  است  مبهم  «ديگر» صفت   
سوم شخص  «بديدی»  فعل  است.  «روز»  صفتِ  عبارت،  اين  در  می آيد، 

مفرد از ماضی استمراری است: می ديد.
سؤالات امتحان نهایی

معنی واژه های مشخص شده را بنويسيد.- ۱
(دی ۹۹) الف) نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايی 
(دی ۹۸) ب) هر نفسی كه فرو  می رود ممدّ حيات است. 
(شهريور ۱۴۰۰) پ) تخم خرمايی به تربيتش نخل باسق گشته. 
(دی ۹۹) ت) عاكفان كعبۀ جلالش به تقصير عبادت معترف 
(شهريور ۹۹) ث) در خبر است از سرور كاينات و صفوت آدميان 

(خرداد۹۸)- ۲ معادل درست توضيح عرفانی زير را از داخل كمانک انتخاب كنيد. 
بر  اين كه خداوند در همۀ احوال، عالمِ  بر  «كمال توجه بنده به حق و يقين 

ضمير اوست» (مراقبت ـ مكاشفت)



فـارسـی دوازدهـم ۳۲

در عبارت زير يک نادرستی املايی وجود دارد؛ آن را بيابيد و شكل درست - ۳
(شهريور۹۸) آن را بنويسيد. 

«عصارۀ تاكی به قدرت او شهد فايغ شده.»
املای درست هر واژه را از داخل كمانک انتخاب نماييد.- ۴

الف) همه از (بهر ـ بحر) تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه 
(دی ۹۹) تو فرمان نبری 
(خرداد ۹۹) ب) واصفان حليۀ جمالش به تحيّر (منصوب ـ منسوب)  

از بهر تو سرگشته و فرمانبردار/ شرط انصاف نباشد كه تو - ۵ در بيت «همه 
فرمان نبری» 

الف) كدام فعل حذف شده است؟ 
(خرداد ۹۹) ب) نوع حذف را بنويسيد. 

(شهريور ۹۹)- ۶ در بيت زير، كدام فعل حذف شده است؟ نوع حذف را تعيين كنيد.  
آورد»«بنده همان بهِ كـه ز تقصير خويش خـدای  درگاه  بـه  عـذر 

(دی ۹۹)- ۷ با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد.  
«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»
الف) يک مورد اضافۀ تشبيهی در متن بيابيد.

ب) كدام واژه استعاره است؟ مفهوم آن چيست؟ 
(شهريور ۹۸)- ۸ قسمت مشخص شدۀ متن زير بيانگر كدام آرايۀ ادبی است؟  

«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 
تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

(خرداد ۹۹)- ۹ آرايۀ ذكر شده در مقابل بيت زير درست است يا نادرست؟ 
«چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان/ چه باک از موج بحر آن را 

كه باشد نوح كشتيبان» (اسلوب معادله)      



۳۳ درس اوّل: شکرِ نعمت   

ابيات و عبارات زير را به نثر روان برگردانيد.- ۱۰
گنه بنده كرده اسـت و او شرمسـار الف)كـرم بيـن و لطـف خداوندگار

(شهريور ۱۴۰۰)  
برآيـد كـه  زبـان  و  دسـت  از  درآيـدب)  بـه  شُـكرش  عهـدۀ  كـز 

(دی ۹۹)

(خرداد ۹۹) پ) يكی از صاحبدلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود. 
(شهريور ۹۸) ت) خوان نعمت بی دريغش همه  جا كشيده. 
ث) پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكرَ 

(دی و خرداد ۹۸) نبُرد. 
ج) هر نفسی كه فرو می رود ممدّ حيات است و چون برمی آيد، مفرّح ذات.

(شهريور ۹۹)  
با كدام مفهوم در ستون دوم متناسب - ۱۱ از بيت های ستون اول  هر يک 

(دی ۹۹ با تغيير) است (يک مفهوم اضافی است). 
برآيـدالف) كـه  زبـان  و  دسـت  از 

كـز عهـدۀ شـكرش بـه در آيد
رازداری و سكوت عاشق

اشتياق پايان ناپذير عاشق
ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

اين مدعيان در طلبش بی خبرانندب)
كان را كه خبر شد خبری باز نيامد

(دی ۹۹)- ۱۲ با توجه به نوشتۀ زير دو مورد از صفات خداوند را بنويسيد. 
«پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفۀ روزی به خطای منكر نبرد.»

با توجه به متن زير، خداوند چه رسالتی را بر عهدۀ هر يک از موارد «باد - ۱۳
(شهريور ۹۹) صبا» و «ابر بهاری» قرار داده است؟  
«فراش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده 

تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.»

رازداری و سكوت عاشق
اشتياق پايان ناپذير عاشق

ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند

برآيـدالف) كـه  زبـان  و  دسـت  از 
كـز عهـدۀ شـكرش بـه در آيد

اين مدعيان در طلبش بی خبرانندب)
كان را كه خبر شد خبری باز نيامد



آزمون (  ۱  ) نوبت اول
(۷ نمره)  

معنی هر يک از واژه های مشخص شده را بنويسيد. (۱ نمره)- ۱
الف) گويند بطی در آب روشنايی ستاره می ديد.

ب) آن كه ديد از حيرتش كلِک از بنان افكنده ای.
پ) مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است.

ت) زين را بر گُردۀ كهرها و كرندها نهاديم.
در ابيات زير، برای هر يک از واژه های «الف» و «ب» يک معادل معنايی - ۲

بيابيد و بنويسيد. (۰/۵ نمره)
كه با نادان نه شـيون باد و نه سـور چه نيكو گفت با جمشـيد دستور
اورنـد بركـش ز سـر آن سـپيد معجـر كبـود  يكـی  بـه  بنشـين 

ب) سرير الف) وزير   
املای درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.(۰/۷۵ نمره)- ۳

الف) همه بيشی تو بكاهی همه كمّی تو (فضايی ـ فزايی)
ب) گفت از (بهر ـ بحر) غرامت جامه ات بيرون كنم

پ) بخروش چو (شرذه ـ شرزه) شير ارغند
در گروه كلمات زير چهار مورد خطای املايی وجود دارد، آن ها را بيابيد - ۴

و اصلاح كنيد. (۱ نمره)
«حوزۀ اديب بزرگ، بی خردان صفله، عن غريب و به زودی، شرحه شرحه از 

فراغ، اصرار و رازها، چريغ آفتاب،كازيۀ روی ميز، نمط و شطرنج»



فـارسـی دوازدهـم ۳۱۰

درست و نادرست  بودن هر يک از موارد زير را مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۵
در بيت «نهاده به هر طاق اندرون تخت زر/ نشانده به هر پايه ای در گوهر» 

طاق به معنی «سقف» است.      
گروه اسمی «چشمۀ سرد آب» فاقد وابستۀ وابسته است.  

با توجه به عبارت زير به سؤالات پاسخ دهيد. (۱ نمره)- ۶
شهربانی  به  را  پدرم  روزی  نداشتيم.  دربست  حياط  اجارۀ  قدرت  «ما 
خواستند. ظهر نيامد. مأمور اميدوارمان كرد كه شب می آيد. شب هم نيامد.»

الف) يک تركيب وصفی در عبارت فوق بيابيد.
ب) يک جمله با ساختار «نهاد + مفعول + مسند+ فعل» در عبارت فوق بيابيد.

پ) در عبارت فوق چند تركيب اضافی به كار رفته است؟
ت) يک وابستۀ وابسته از نوع مضافٌ اليهِ مضافٌ اليه در اين عبارت مشخص كنيد.

نوع حذف فعل را در موارد زير مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۷
الف) از سيم به سر يكی كله خود

ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شكری واجب.
با توجه به بيت زير به پرسش ها پاسخ دهيد. (۰/۷۵ نمره)- ۸

«صد تيغ جفا بر سر و تن ديد يكی چوب/ تا شد تهی از خويش و نی اش نام نهادند»
َـ ش» در «نی اش» چيست؟ الف) نقش ضمير متصل «

ب) كدام كلمه مسند است؟
پ) يک واژۀ هم آوادار در اين بيت مشخص كنيد.

نوع وابستۀ وابسته را در عبارات زير مشخص كنيد. (۰/۵ نمره)- ۹
الف) دو دست لباس

ب) روسری سبز يشمی
كدام يک - ۱۰ و  اسنادی  مشخص شده  فعل های  از  كدام يک  كنيد  مشخص 

غيراسنادی است. (۰/۵ نمره)
الف) گفت والی از كجا در خانۀ خمّار نيست؟

ب) عشق از بهر اين معنی فرض راه آمد.
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 اه‏نآ(  ۲   )آم‏د آبونآخربابآهزهآ1۴۰1
(۷ نمره)  

در بیت زیر، یک برابر معنایی مناسب برای واژهء »شادی« بیابید. )0/25 نمره(- 1
»هم�ه ع�زّی و جلالی، همه علم�ی و یقینی

همه نوری و س�روری، همه جودی و جزایی«
مناسب - 2 معنایی  برابر  یک  مشخّص شده،  واژه های  از  یک  هر  برای 

بنویسید. )0/5 نمره(
الف( اگر کوه آتش بود بسپَرم 

ب( به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد.
یکسان- 3 گزینه  کدام  در  آن  معنی  با  زیر  بیت  در  »دستور«،  واژهء  معنی 

است؟ )0/25 نمره(
که با نادان نه ش�یون باد و نه س�ور«»چه نیکو گفت با جمش�ید دس�تور
رهنم��ون1( گ��ر ایدون��ک دس��تور باش��د کنون ت��و  پی��ش  س��خن  بگوی��د 
لی��ک کس را دید جان دس��تور نیس��ت2( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
س��اروان ت��ا  فرم��ود  دس��تور  کاروان3( ب��ه  ص��د  دش��ت،  از  آرد  هی��ون 
ندی��د4( ب��ر مصطف��ی به��ر رخص��ت دوید ام��ا  دس��توری  خواس��ت  او  از 

املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. )0/5 نمره(- 4
ه که امروز باید (ناهار � نهار( را با ما صرف کنی.  الف( الاّ و للّٰ

ب( شاهان باز شکاری را روی (شصت � شست( می نشاندند و با خویشتن 
به شکار می بردند.

در هر یک از متن های زیر، واژه ای بیابید که دارای »هم آوا« باشد. )0/۷5 نمره(- 5
الف( کشته هر سو بر کف و دیواره هایش نیزه و خنجر/ چاه غدر ناجوانمردان/ 

چاه پستان، چاه بی دردان 
ب( ه�ر کس�ی از ظنّ خود ش�د یار م�ن/ از درون من نجس�ت اس�رار من

پ( در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد.
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و -66 بیابید  را  نادرست است؛ آن  واژه  املای یک  زیر  موارد  از  در هر یک 
درست آن را بنویسید. )0/5 نمره(

الف( پیرمرد از داخل کاذیهء روی میز، یک پاکت کهنه را برداشت و حوالهء مخارج 
قریب شش ماه من را نوشت. 

ب( پس از عزیمت رضاشاه، همهء تبعیدی‌ها رها شدند و به ایل و اشیره بازگشتند.
در کدام گزینه غلط املایی دیده می‌شود؟ )0/25 نمره(-77

1( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود. 
2( کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینک ستبر خویش در آن می‌نگریست. 
3( چنان می‌نمود که در چهارگوشهء اتاق، درفش ملّی ما را به احتزاز درآورده باشند. 

4( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور گردد.
با توجّه به سرودهء زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. )1 نمره(-88

»داشتم می‌گفتم، آن شب نیز/ سورت سرمای دی بیدادها می‌کرد/ و چه 
سرمایی، چه سرمایی!/ لیک، خوشبختانه آخر، سرپناهی یافتم جایی/ ... 
قهوه‌خانه گرم و روشن بود، همچون شرم .../ همگنان را خونِ گرمی بود.« 

الف( واژهء »دی« کدام‌یک از انواع وابستهء وابسته است؟ 
ب( زمان کدام فعل »ماضی مستمر« است؟ 

پ( نقش دستوری واژهء »خوشبختانه« را بنویسید. 
ت( نوع واو مشخّص‌شده را تعیین کنید.

با توجّه به بیت‌های زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. )1 نمره(-99
 از س�یم ب�ه س�ر یک�ی کلُهَ‌خُود کمربن�د1( یک�ی  می�ان  ب�ه  آه�ن  ز 
 ای مش�ت زمین بر آس�مان شو چن�د2( ضربت�ی  بن�واز  وی  ب�ر 
بش�نو سرس�پید،  م�ادر   ای  فرزن�د3( س�یاه‌بخت  پن�د  ای�ن 

الف( در بیت اوّل، نوع حذف، قرینهء لفظی است یا معنایی؟
ب( کاربرد معنایی فعل »شو« اسنادی است یا غیراسنادی؟ 

پ( یک ترکیب وصفی در بیت دوم بیابید. 
ت( هستهء گروه اسمی »این پند سیاه‌بخت فرزند« را تعیین کنید.
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نمودار گروه اسمی »دو تخته فرش« را رسم کنید و نوع وابستهء وابسته - 1۰
را در آن تعیین نمایید. )0/5 نمره(

در همهء گزینه ها به جز ............... جمله ای با الگوی »نهاد + مفعول + مسند +- 11
فعل« دیده می شود. )0/5 نمره(

1( محبّت چون به غایت رسد، آن را عشق خوانند. 
2( به عشق نتوان رسیدن تا از معرفت و محبت دو پایهء نردبان نسازد. 

3( همواره عشق قدیم را موضوع صحیفهء شعر خود می گرداند. 
4( آتش عشق او راچنان گرداند که همهء جهان، آتش بیند.

را - 12 داده شده  گزاره های  نادرستی  یا  درستی  زیر،  بیت های  به  توجّه  با 
تعیین کنید. )1 نمره(

گم ش�ده بین�ی ز یک خورش�ید، تو»ص�د ه�زاران س�ایهء جاوی�د، ت�و
بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بودچون نگ�ه کردند آن س�ی مرغ زود
تم�ام دیدن�د س�یمرغ  را  بود خود س�یمرغ، س�ی مرغ تمام«خوی�ش 

الف( واژهء »تو« نقش تبعی تکرار و واژهء »خود« نقش تبعی بدل دارد.
       

ب( بیت دوم، یک جملهء غیرساده است و مصراع اوّل، جملهء وابستهء آن است.
               
پ( نقش دستوری واژهء »تمام« در هر دو مصراع بیت سوم، »قید« است.
               

ت( مفهوم »ان« در واژهء »صد هزاران« همانند واژهء »ان« در واژهء »بهاران« است.
               

(۵ نمره)   
بیت زیر را با مصراع مناسب کامل کنید. )0/5 نمره(- 13

.................................................................................«
من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن ای میهن!«



فـارسـی دوازدهـم ۳۲۲

پاسخ نامۀ تشریحی درس اول۱

-  مثل، مانند، همسان (يک مورد كافی است.)- ۱
 ياريگر، مددكننده (يک مورد كافی است.) 

 بلند، باليده (يک مورد كافی است.) 
 كسانی كه در مدتی معيّن در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.

 برگزيده، برگزيده از افراد بشر
مراقبت- ۲
فايغ  فايق- ۳
-  بهر  منسوب- ۴
-  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار [هستند]. - ۵

 قرينۀ معنايی
فعل است  همان بهِ [است]. به قرينۀ معنايی- ۶
-  فراش باد صبا، دايۀ ابر بهاری، بنات نبات، مهد زمين (يک مورد - ۷

كافی است.)  فرش زمرّدين، استعاره از سبزه ها و چمن ها
استعاره- ۸
درست است.- ۹
-  بخشش و مهربانی خداوند را ببين كه چه قدر زياد است؛ بنده گناه - ۱۰

می كند و او از گناه بنده اش خجالت زده است.  هيچ كس نمی تواند با 
رفتار و سخنانش از عهدۀ شكرگزاری خداوند برآيد.  يكی از عارفان در 
حال تفكر عارفانه و توجه به حق بود.  سفرۀ نعمت های بی مضايقه و 
سخاوتمندانۀ خداوند برای همه پهن شده است.  خداوند آبروی بندگان 

را به خاطر گناه آشكار نمی برد.
اختيار  در  پرورش  و  آموزش  كه  پاسخی  از  نهايی  امتحان  سؤالات  پاسخ های   -۱
مصحّحان قرار داده، انتخاب شده تا با نحوۀ نوشتن پاسخ در امتحان نهايی آشنا شويد. 



۳۲۳ پاسخ نامۀ تشریحی   

 هر نفسی كه پايين می رود (دَم) ياری كنندۀ زندگی است و هنگامی كه 
بالا می آيد (بازدم) شادی بخش وجود است.

-  ناتوانی در سپاس گزاری از خداوند - ۱۱
 رازداری و سكوت عاشق

ستّارالعيوب بودن خداوند ـ روزی رسانی يا رزاق بودن خداوند- ۱۲
باد صبا: سبزه ها را مانند فرشی در طبيعت پهن كند (بروياند) ـ ابر - ۱۳

بهاری: گياهان را در زمين پرورش دهد.



۳۴۱ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ آزمون (  ۱  ) نوبت اول

 -  مرغابی، اردک  انگشت، سرانگشت  روش، طريق  اسبی - ۱
كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد.

 -  دستور  اورند- ۲
 -  فزايی  بهر  شرزه- ۳
-  بی خردان سفله  عن قريب و به زودی  شرحه  شرحه از فراق - ۴

 اسرار و رازها
 -  نادرست  درست- ۵
 -  حياط دربست  مأمور اميدوارمان كرد  سه عدد (قدرت - ۶

اجاره- اجارۀ حياط- پدرم)  قدرت اجارۀ حياط
 -  معنايی  لفظی- ۷
 -  مفعول  تهی يا نی  خويش  خيش- ۸
 -  مميّز  صفتِ صفت- ۹
 -  غيراسنادی (وجود ندارد.)  اسنادی (در معنی «است»)- ۱۰



۳۴۳ پاسخ نامۀ تشریحی   

پاسخ آزمون (  ۲  ) نوبت دوم خردادماه ۱۴۰۱
سرور- ۱
-  طی می كنم، می پيمايم- ۲

 طعامی كه در مهمانی و عروسی می دهند.
۳ - -
-  ناهار  شست- ۴
-  غدر  ظن  عمارت- ۵
-  كازيه  عشيره- ۶
-  اهتزاز- ۷
-  مضافٌ اليه مضافٌ اليه  داشتم می گفتم  قيد  ربط- ۸
-  معنايی  غيراسنادی  ضربتی چند- ۹

 پند (يادآوری: گروه اسمی فقط يک هسته دارد.)
رسم نمودار: - ۱۰

«دو   تخته فرش»     

نوع وابستۀ وابسته: مميّز
-  به عشق نتوان رسيدن تا از معرفت و محبت دو پايۀ نردبان نسازد.- ۱۱
-  درست  درست  نادرست  نادرست- ۱۲
به دشت دل گياهی جز گل رويت نمی رويد- ۱۳
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